
اولــی: برقرارید عزیــزان؟ بعضی وقت‌هــا می‌بینم که 
درباره کیفیت خودروهای داخلی حرف‌ و حدیث‌هایی 
ایجاد می‌کنید. امروز خبری می‌خوام بخونم تا بلکه در 

گفته‌های خودتون اصلاحی انجام بدین.
دومی: الهی صد هزار مرتبه شکر. بگو ببینیم.

اولــی: خبــر اینه کــه شــرکت ایران‌خــودرو بــه عنوان 
خودروســاز برتر کشور شــناخته شده. دســت و جیغ و 
هورا. جلویی‌ها مرتب کف بزنید، شُله شُله. ها ماشاءا... 

اون عقبی‌ها حال می‌کنن؟ به‌به! به‌به!
دومی: حالا واقعا با چند تا شــرکت رقابت داشته؟ اگه 
این‌جوریه که پس منم همین‌جا خودم رو برترین دومی 

این ستون اعلام می‌کنم.
اولی: چرا به فکر خودم نرسید. من که خودم اولین اولیِ 

این جا هستم.
سومی: حالا باز خوبه برای این که کسی به عجیب‌بودن 

این رقابت شک نکنه ،خودشون رو سوم نکردن.
اولی: ولی چیزی از شایســتگی‌های شرکت سایپا هم 

کم نمی‌شه واقعا. نایب قهرمانی هم کم چیزی نیست.
ســومی: شــرکت‌های بنــز و بوگاتــی و بی‌ام‌دبلیو هم 
شانس آوردن نمی‌تونن بیان این‌جا رقابت کنن وگرنه 
قطعا در رده‌های پایین‌تر قرار می‌گرفتن و یک شکست 

دیگه به کارنامه‌شون اضافه می‌شد.

دومی: ما منتظریــم مراســم رونمایــی از خودروهای 
بیشــتری رو از ایران‌خودرو ببینیم و خودشــون قربون 
تایرهای بلوری خودشون برن. دوستان حتی با عوض 
کردن آینه بغــل هم این توانایــی رو دارن کــه یک مدل 

جدید خودرو تولید کنن.
ســومی: فقط امیدواریم حداقل تو مراســم رونمایی، 
خودروها روشن بشن. بقیه‌اش با تلاش بیشتر درست 

می‌شه.
مســئول صفحه: خب بچه‌ها کافیه. من هم خودم رو 
به عنوان بهترین مســئول این صفحه اعــام می‌کنم و 

همین‌جا به همه‌ این حاشیه‌سازی‌ها خاتمه می‌دم.
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ای صاحب فال، چرا ماسکت را برداشته‌ای؟ چی؟ واکسن 
آمده؟ حالا که نشان دادی هنوز نمی‌دانی واکسن چی هست 
و چی نیســت، این را در فالت می‌بینیم که اگر همین‌طور به 
مراقبت نکردن ادامه بدهی، واکسن که هیچ، سمنوی سفره 

هفت‌سین را هم نخواهی دید، دور از جان. از ما گفتن بود!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال آروم نمی گیگیرد!

کاملیا خانم یَگ عادتــی که دره ایه که مثــل مورچه از 
صبح تا شب باید وول بخوره و جُل‌جُل بکنه. نِه، یعنی 
نِمتنه آروم بیشــینه، حتما باید کار کنــه. حالا ایش به 
خودش مربوطه و مویم ممنون‌دارش هســتُم، ولی ای 
اخلاقشه مخواد به‌زور به مویم منتقل کنه. هفته پیش 
که دو سه روز تعطیل بودُم، از قبلش حسابی بری همه 
ســاعت‌هاش برنامه‌ریزی کــردُم که از صبــح روز اول 
لنگ ظهر پا شُــم، بعد از صبحانه یَگ چای بریزُم و یَگ 
فیلم بذارُم ببینُم و کاملیاخانم بیه ناهار بخورِم و چرت 
 بزنُــم و عصر بیدار شُــم و بعــد از چای، هر میــوه‌ای که
 وسع مان کیشیده بخرِم، بخورُم و پای تلویزیون گوشی 
به دســت منتظر باشُــم عیال دوباره از داروخنه بیه که 
شــام بخــورمِ و ای برنامه دقیــق و منظم ره هر ســه روز 
بدون کم و کاست تکرار کنُم. غافل از ای که دو روزشه 
عیال هم تعطیله و روز سوم هم مرخصی گیریفته تا به 
کارهای خانه برسه. حالا ای که تو خانه مِماند خوب بود 
ولی ای که از کله‌سحر ورمِخاست به کارکردن و مو رَم 
به کار می‌کیشید، داغونُم کرد. از حالا رفته به پیشواز 
خانه‌تکونی عید! اویم در حالی که از عید پارسال تا الان 
به جز سه دفعه که آقام اینا و آقاش اینا آمدن خانه‌مان، 
احدی پاشه تو خانه ما نذاشته و قطعا با ای اوضاع کرونا، 

سال آینده هم کسی خانه ما نمیِه.
نشسته بودُم، یَگهو صدا مِزد که: »بدو بیا...« دلُم هزار 
راه مرفــت و ســریع خودمه بهــش مرســوندُم، مِدیدُم 
اِنا حــالا خوب رفت، رو ایــوون دره زیر گلدونــا ره جارو 
مکنه و مــو ره هول‌هولکی صدا زده کــه یَگ گلدون ره 
از ای‌بر وردارُم بذارُم اوبر! یا باز دراز کیشیده بودُم پای 
تلویزیون، مِشــنفتُم زیرلبی مِگه: »مبــادا بیای کمک 
ها!« بــاز با عذاب وجــدان ورمخاســتُم مِرفتُــم مِدیدُم 
پتوهای توی اشِکاف ره ریخته بیرون و حالا نِمتنه بذاره 

سر جاشان!
خلاصه که سه روز تعطیلی خدا ره شکر به سرعت برق 
و باد تِموم رفت و تِنســتُم برگردُم ســر کار خستگی در 
کنم! ولی ای تجربه ره هم به دســت آوردُم که از ای به 
بعد جلوی چشــمای عیال آروم نگیرُم تــا هی بهم گیر 

نده! ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

قربون تایرهای بلوری خودم برم!
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روحانــی: دولت با قــوت، تدابیر و سیاســت‌های 
معیشتی خود را ادامه خواهد داد

مردم: حیف که دیگه قوتی برای ما 
نمونده!

حذف نمادین ۴ صفر از اسکناس‌های جدید
مردم: و حذف واقعی چهار صفر از 

جیب ما!

حضور اینفلوئنسرها در جشنواره فجر با کارت 
خبرنگاری

یک اینفلوئنسر: الکی ادای خبرنگارا 
رو درنمیاریم جون دل!

سال ۱۴۰۰ شمسی آغاز قرن جدید نیست

مردم: پس بی خودی اولین شنبه از 
آخرین ماه اولین فصل آخرین سال 

قرن رو تبریک ‌گفتیم؟!

پارکورکار تخت جمشید شناسایی شد

دارکوب: به امید شناسایی سیلی‌زن 
خط ویژه!

رئیس سازمان چای: چای را گران نمی‌فروشیم

مردم: بازم معلوم شد خودمون 
مقصریم که چای را گران می‌خریم!

طرح تاکسی آنلاین »اوبر« برای حمل رایگان 
کسانی که به مراکز تزریق واکسن می روند

دارکوب: و طرح فلان تاکسی 
آنلاین: افزایش کرایه به مناسبت 

تکان خوردن برگ درختان!

مجوز مشروط سفر در نوروز ۱۴۰۰ صادر شد

مردم: آخ جون! یه صف جدید برای 
این که بریم داخلش بایستیم!

مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در 
تهران به یک قرن رسید

مستاجر: پس حکمت این که 
می‌گفتن 120 ساله بشی،  اینه !

 به جون دکتر اگه بذارم شما حساب کنین، مهمون من باشین
 گل پسر شما هم عین پسر خودم!

وزیر اقتصاد: شوخی نکن! اینا قیمت های کشور خودمونه؟ 
برو کلک!

آپارتمان نشینی و همسایه‌داری!

خانه داریم؛ منتها کوچک
مجتمع هست داخلِ شهرک

همه هستیم توی آلونک
مثل یک پول؛ داخل قلک!

مجتمع هست؛ جایتان خالی
واحد ماست واحدی عالی!

یک نفر جوجه می‌زند در هال!
آن یکی کرده پله را اشغال

توی پاگردشان دوتا یخچال
همسرش ریخت هر کجا آشغال

مجتمع هست؛ جایتان خالی
واحد ماست واحدی عالی!

یک نفر روز و شب کشد قلیان!
پهن کرده به نرده ها تنبان!
پله آلوده گشته چون تهران

کرد از دود، سرفه هی مامان
مجتمع هست؛ جایتان خالی

واحد ماست واحدی عالی!
یک نفر با شمایلِ ارباب
پله‌ها را گرفته با اسباب

دخترش گربه دارد و سنجاب
پسرش جیغ می‌زند در خواب

مجتمع هست؛ جایتان خالی
واحد ماست واحدی عالی!

گرچه در خانه‌های بس تنگیم
باز با مشکلات می‌جنگیم
توی آداب گرچه می‌لنگیم
ما به دنبال کسب فرهنگیم

مجتمع هست؛ جایتان خالی
واحد ماست واحدی عالی!
امیرحسین خوش حال

ازدواج به سبک نوین
ازدواج این روزها یک سنت تاریخی است

چون ملاک زندگی هم خانه هم ماشین شده
تا تفاهم می‌شود حاصل، ز بخت بد طرف

عازم تایلند یا هندوستان یا چین شده!
سازگاری کم شده در بین زوجین و هنوز

مهریه این روزها همچون دیه سنگین شده
این که تقّی می‌خورد بر توق از هم خسته‌اند

هی جدایی بر همه تحمیل یا تلقین شده
در فضاهای مجازی واقعیت گم شده

»همسری« روی شریک زندگی بدبین شده
عاشقی‌ها هم دگر صرفی ندارد چون دگر

شارژ خط پارتنر یک صنعت روتین شده
خسرو و شیرین و لایو و استوریِ عاشقی

آن طرف فرهاد با گل محو در شیرین شده
کل احساسات‌مان قربانی یک اتفاق

غرق در فکری که: وای آیا پیامم سین شده؟!

بهار نژند
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 این طوری 
 

بهتون میدیم نصفه و  نیمه 

 
تا ارزون تر 
 
دربیاد!


